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   چكيده
ويـژه از سـوي حكومـت و     اي مطلـوب بـه   براي برقراري جامعهكه سعدي  ديدگاهي

 در مركـز  »بوسـتان «و  »گلسـتان «هـاي   در كتـاب  ،دكن مي عرضه اعضاي نظام حاكم

بـاب اول ايـن دو كتـاب را بـه همـين       كـه سـعدي    صورتي به ؛اند گرفته توجه قرار
در «عنـوان  گانة بوسـتان، بـاب اول بـا     از ميان ابواب ده. موضوع اختصاص داده است

 اداري حكومـت بـا تكيـه بـر    راي بررسـي و تحليـل گفتمـان    ب »عدل و تدبير و رأي

شــيوة  دربــارةهــا و مــواعظ ايــن بــاب  برگزيــده شــده اســت؛ زيــرا بيشــتر حكايــت
ــاب ديگــر   حكومــت ــط اجتمــاعي اســت و در هشــت ب ــت ،داري و رواب ــاي  حكاي ه

هـا   داده. شود مشاهده ميهم  شماري دربارة حكومت و ارتباط اركان جامعه با انگشت
بـر اسـاس رويكـرد تحليـل     ) هاي باب اول بوسـتان  حكايت(و اطلاعات اين پژوهش 
هاي موجـود در تحليـل انتقـادي     ميان نظريه از. شده استانتقادي گفتمان بررسي 

كه تحليل خود را بـر پايـه دسـتور     -  »نورمن فركلاف«شناسي  گفتمان، مباني روش

انتخاب شـده   -  دهد متن، گفتمان و جامعه، انجام مي عدليدي در سه باگراي ه نقش
بوستان  هر چند: توان در اين گزاره خلاصه كرد نتايج برآمده از پژوهش را مي. است

 ،سعدي متني در جهت حفظ ساختار حكومت زمانة خـود و نـه در برابـر آن اسـت    
ايـن  . اسـت توجـه   نگاه سعدي به حكومت با تأكيد بر رفاه رعيت و آبادي كشور قابل
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هاي تحليـل گفتمـان و شـرايط اجتمـاعي      گذاري داده همتوان از كنار دريافت را مي
   .سعدي به دست آورد ةدور
  

  .، هاليديستان، سعدي، تحليل گفتمان، حكومتبو :هاي كليدي واژه



   3 / بوستان سعدي لباب او درتحليل انتقادي گفتمان حكومت 

  مقدمه 

رويكردي نوين در مطالعات ادبي است كه متن را در پيونـد بـا    ،1تحليل انتقادي گفتمان
 را معنـا  و كنـد  هاي موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي آن مطالعه مـي  بافت

، متن يـك عمـل اجتمـاعي در نظـر گرفتـه      داند ميمحصول شرايط فرهنگي و اجتماعي 
قرار مورد تأكيد در اين روش آنچه  .پيوند داردشود كه با قدرت، ايدئولوژي و گفتمان  مي
در تحليـل  . كنـد  قدرت است كـه در زبـان تجلـي مـي     آور ، نابرابري و بعد سلطهگيرد مي

هـاي اجتمـاعي را    رود و بازتاب نابرابري انتقادي گفتمان، منتقد از توصيف زباني فراتر مي
ترين مفهـوم در تحليـل انتقـادي     مناسبات قدرت، كليدي. كند جو ميودر زبان اثر جست

  .همين امر، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است. گفتمان است
مؤثري در هويـت   حضورويژه دو اثر او گلستان و بوستان،  كه زبان سعدي و به آنجا از

توانـد   مـي  يادشـده هاي ملي دارد، بررسي گفتمـاني متـون    ايراني و برخي باورها و ارزش
با توجه به اينكه پژوهشي با عنوان مشابه . هاي ايراني را تبيين كند انديشه رخي ازريشة ب

شده تا   گرفته كار  م يافته است، اين رويكرد در تحليل متن بوستان بهدرباره گلستان انجا
 هـاي خـرد،   در برخـي ديـدگاه   هـر چنـد  تري در اين زمينه به دسـت آيـد؛    نتيجه جامع

  . ديدهاي متفاوتي نيز اتخاذ شده است زاويه
2نـورمن فـركلاف  «هاي تحليل انتقادي گفتمان، رويكـرد   هخشاترين  يكي از منسجم

« 

اين گـزاره در نظريـة فـركلاف سـه     . ر اين رويكرد، زبان يك عمل اجتماعي استد. است
بيرونـي و مجـزا ندارنـد و شـكلي از      ةيـك رابط ـ  ،نخست اينكه زبان و جامعه: معني دارد

دوم اينكه زبان يـك فراينـد اجتمـاعي اسـت و يـك        زباني هستند؛  - هاي اجتماعي پديده
در فرايند توليـد و تفسـير،   . منبع فرايند تفسيرمتن هم محصول فرايند توليد است و هم 

هـاي مشـتركي بهـره     فـرض  هـا و پـيش   زبـاني، ارزش   دو از دانش هر  گوينده و مخاطب،
 پـذيرد  از عوامـل اجتمـاعي تـأثير مـي    دو  گيرند؛ سوم اينكه فرايند توليد و تفسير هر مي

  .)60: 1392سلطاني، (

ي، شيوة تحليل گفتمان انتقادي توجه به با فرايندهاي توليدبراي تحليل ارتباط متن 
  : سه بعد است

                                                 
1. Critical Discourse Analysis 

2. Fairclough 
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  فرايند توليد  ← تحليل متن: توصيف .1
  فرايند تفسير ←تحليل عمل گفتماني : تفسير .2
   شرايط اجتماعي تفسير ←تحليل عمل اجتماعي : تبيين .3

چگونـه كلمـات،    كـه  دهد هاي زباني متن نشان مي در مرحلة توصيف، تحليل ويژگي
در مرحلـه بررسـي   . شـود  گيري يك گفتمان مي نسجام جمله، باعث شكلدستور زبان و ا

اجتمـاعي  شود كه مـتن چگونـه بـه كـردار      كردار گفتماني به اين پرسش پاسخ داده مي
هـاي بـافتي مـتن     زمينـه  پيش ،در اين تحليل .پذيرد دهد و چگونه از آن تأثير مي شكل مي

اجتماعي، توان تفسـيري محقـق، ارتبـاط    بررسي كردار  ةدر مرحل. گيرد د توجه قرار ميمور
آيـا  : پرسش اصلي ايـن اسـت  . دهد ساختارها را با رويكرد فرهنگي و اجتماعي تشخيص مي

   متن به تغيير اجتماعي و توليد نظم گفتماني نوين كمك كرده است؟
تقـابلي كـلان در    ةطبيعي است در تحليل انتقادي گفتمان حكومتي بوستان، دو ساز

شـود   مراتبي، حكومت با شاه آغاز ميدر محور سلسله. غير حكومت استمتن، حكومت و 
گيرنـد،   تر از شاه قـرار مـي   مشاركاني كه در مراتب پايين). رعيت(و غير حكومت با مردم 

تـر از   پـايين  مشاركاني كـه در مراتـب   .قاضي، منجم و مانند آن  لشكري،  ند از وزير،عبارت
البته در نگـاهي  . درويش، عابد، زاهد، دهقان و مانند آن: عبارتند از ،گيرند رعيت قرار مي

قاضـي،    توان به دوگانة شاه و غير شاه نيز قائل شد؛ زيرا مشاركاني مانند وزيـر،  خردتر مي
شـاه در مقابـل مـردم قـرار      ياريگرانعنوان  توانند به منجم و مانند آن مي  لشكري، فقيه،

  .مردم عمل كنند ةاه و در سويتوانند خود در تقابل با ش گيرند و نيز مي
گفتمان حكومتي بوسـتان در تقابـل بـا رعيـت،      :مسئلة اصلي پژوهش اين است كه 

هايي استفاده  از چه شيوه ،بخشي به خود و تثبيت آن در اذهان اجتماعي براي مشروعيت
هـاي   نابرابري :ت كهكند و بازتاب آن در زبان چگونه است؟ پرسش مقدر ديگر اين اس مي
شـود و ايـن    چگونه در تقابل بـا رعيـت نقـد مـي     ،گراي حكومت سلطه ةماعي و سوياجت

  ؟ان در زبان چه بازتابي يافته استگفتم
  

  پيشينة پژوهش

 ويـژه مـدل  بـه  ،با توجه به تمركز پژوهش حاضر بر رويكرد تحليل انتقـادي گفتمـان  
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رويكـرد مـورد    آثار سـعدي بـا ايـن    دربارةشده بعدي نورمن فركلاف، تحقيقات انجام سه
  : نامه است شامل دو مقاله مستخرج از پايان كه  توجه قرار گرفته است؛

، تـأليف  »بررسي و نقد روايي گلستان بر اساس نظرية تحليل انتقـادي گفتمـان  « .1

ن حاصل اين بررسـي را اينگونـه   نويسندگا). 1389( همكارانو  سيامك صاحبي
هـاي مبتنـي بـر پوشـيدگي بـا       گيـري از مؤلفـه   سعدي با بهره كه دهند ارائه مي

زدايي مكاني، تاريخي و سياسي، اثر خود را از سـاير متـون ممتـاز كـرده و      بافت
شود؛ امتيازي كه اثـر او   تاريخي مي هاي ها و زمان موجب رهايي مخاطب از مكان

   .كند كذب حكاياتش نيز آزاد مي ق ورا از محكمه صد
 و همكـاران  مرجـان فردوسـي  ، تـأليف  »تحليل انتقادي گفتمان گلستان سعدي« .2

اي نورمن فركلاف در تحليـل   با تأكيد بر تحليل سه مرحله گاننويسند). 1389(
هاي فـرانقش   و در سطح توصيف، مؤلفه كردهگفتمان، گلستان سعدي را بررسي 

اين پژوهش با گـذر از سـه سـطح    . انددادهمورد توجه ا رگذاري  انديشگاني و نام
تحليل، دو گفتمان متقابـل معنـوي و حكـومتي را بازشناسـي كـرده، در پايـان       

ايـن  . داند يگفتمان معنوي را غالب و خداوند را قدرت مطلق حاكم بر گلستان م
مشـروعيت قـدرت خـود را بـا      ،گفتمـان حكـومتي   كـه  گيرد پژوهش نتيجه مي

هايي از بندهاي مخـتص بـه    جدول .آورد گفتمان معنوي به دست مي انتساب به
عنـوان دال    شـاه بـه  كـه  دهـد   رفتار متقابل شاه و ساير طبقات جامعه، نشان مي

 ،قدرت مطلق جامعـه اسـت كـه گسـترة ارتباطـات او      ،مركزي گفتمان حكومتي
 ـ اين ارتباط. گيرد را در برميتمام سطوح جامعه و اقشار  ر فراينـد  بيشتر مبتني ب

هـايش   كلامي است؛ به اين معني كه شاه براي اعمال قـدرت و تحقـق خواسـته   
ه وزير و ساير اعضاي نظام حكومـت، ابـزاري بـراي    راكند و همو شخصاً عمل نمي

اين اعمال قـدرت و سـلطة شـاه را     ،اما سعدي .پادشاه هستند هاياجراي دستور
كه   هاي گلستان ساير شخصيت او موافقت خود را از منظر. كند مثبت ارزيابي مي

  .كند از اقشار زيردست هستند نيز بيان مي
هـا بـر اسـاس     داده هر چنـد : را با اين ديدگاه نقد كرد كه يادشدهشايد بتوان تحقيق 

هـايي از مـتن    نمونـه  ،گيـري  هنگـام نتيجـه   ،اند دست آمده  ليدي بهاگراي ه رويكرد نقش
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منطقـي بـه نظـر     ،تعمـيم آن بـه كـل مـتن    گرفته است كـه  قرار گلستان مبناي تحليل 
. اسـت   ارائه نشـده  ،دهي است هايي كه در ارتباط با تحليل نام علاوه بر اين داده. رسد نمي

گلسـتان يـا    كـل مـتن   ،هـا اند كه مـورد مطالعـة آن   شخص نكردهپژوهشگران مهمچنين 
هد كـه ايـن   د ها نشان مي هاي آمده در جدول البته تعداد نمونه .قسمتي از آن بوده است

  .توجه قرار داده باشد تواند تمام متن را مورد بررسي نمي
آوردن پژوهشـگران بـه مـتن      پـژوهش، يكـي از دلايـل اصـلي روي     ةمحتواي پيشين

ه در هـر دو  ك ـفتمان حكومتي در آثار سـعدي، چنـان  بوستان است؛ زيرا بررسي فضاي گ
حتـي اگـر بـه اثبـات      ،دهد يتري ارائه م ود، نتيجه كاملمتن گلستان و بوستان لحاظ ش

 ـنيانجامد و انتخاب چنين رويكردي را براي متن كلاسيك چنـدان مناسـب   فرضيه ني . دب
 .هاي آتي را روشن خواهد كرد اين دريافت، خود مسير بسياري از پژوهش

  

  تحليل انتقادي گفتمان با رويكرد نورمن فركلاف  :مباني نظري

مطالعة كاركرد يا سـاختار جملـه و كشـف و     شناسان، تحليل گفتمان را از زبان رخيب
 ،كنـد  دانند كه تنها به عناصر دستوري و واژگاني جمله توجـه نمـي   توصيف روابط آن مي
ي، اجتمـاعي و  به عوامل بيـرون از مـتن، بافـت مـوقعيتي، فرهنگ ـ     ،بلكه از آن فراتر رفته

  .)10: 1387فركلاف، ( پردازد مانند آن مي

. كنـد  را وارد تحليل خود مـي  »ايدئولوژي«و  »قدرت«اهيم مف ،تحليل انتقادي گفتمان

هـاي   بافت هدهد و ب تري مورد توجه قرار مي ح وسيعهمچنين بافت كاربرد زبان را در سط
هـاي دقيـق تحليـل     روش ،گران انتقادي گفتمانتحليل. دهد اجتماعي و فرهنگي ربط مي

عنـوان    هـا بـه   از ايـن روش  گيرنـد و  متن موجود در تحليل سنتي گفتمان را به كار مـي 
زبـان توليـد و    كننـد كـه در   هـاي اجتمـاعي اسـتفاده مـي     ابزاري براي نشان دادن نابرابر

  .)31 :1392سلطاني، ( شود بازتوليد مي

گفتمان را در سه سطحِ مـتن، كـردار گفتمـاني و كـردار اجتمـاعي بررسـي        ،فركلاف
 ام آوايـي و انسـجام بررسـي   مـتن در قالـب واژگـان، دسـتور نظ ـ     ،در سطح اول. كند مي
  رود و به گفتمان به شناختي صرف فراتر مي از توصيف زبان ،، اما در مراحل بعديشود مي

: 1390زاده،  قاسـم ( كنـد  زمينة اجتماعي نگـاه مـي  سير و بين مرحله توليد، تف عنوان تعامل
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ان، تحليل مـتن شـامل تحليـل زبـاني در قالـب واژگ ـ     « ،)1995(از نظر فركلاف . )33-64

هـاي   تحليل زباني هم ويژگـي . دستور، نظام آوايي و انسجام در سطح بالاتر از جمله است
  .)86-78: 1390آقاجاني، ( »گيرد ميهاي معنايي را در بر و هم ويژگي دستوري  -  واژگاني

گـراي   شناسي نقش خواند و آن را با استفاده از زبان اين مرحله را توصيف مي ،فركلاف
نقشي به متن ضـروري اسـت و ايـن شـيوة     نگاهي چند ،به نظر او. دهد ميليدي انجام اه

هـاي   نقـش  كـه  ليـدي معتقـد اسـت   ازيرا ه  ليدي لحاظ شده است؛ابررسي در دستور ه
  .دهد خود را نشان مي ،هاي مختلف مختلف زبان در فرانقش

گـراي   منـد نقـش   دستور نظام«با توجه به اين الگو، بررسي متني بيشتر با استفاده از «

بررسـي   »ساخت متني«و  »دستور«گردد و حكايات و مواعظ در سطح  محقق مي »ليدياه

ساخت ويژة نظام دستوري هر زبان را متناسب با نيازهـاي اجتمـاعي و    ،ليدياه. دشو مي
او بـاور دارد  . اسـت   ها پديد آمـده كه آن زبان در جهت برطرف كردن آنداند  اي مي فردي

هاي مختلـف، مشـابه    در زمان ،ها دارده زبان در برطرف كردن آنو نقشي ككه اين نيازها 
ايـن سـه معنـا    . شـوند دهي مـي ها بر اساس سه معناي بنيادين سازمان است و همة زبان

   :ند ازعبارت
دهـد دربـاره تجربيـات خـود از جهـان       فرانقش انديشگاني كه به فرد امكان مـي  .1

   .سخن بگويد
خـود را بيـان     در گفتـار، هـم نگـرش    فرانقش بينافردي كه فرد طـي مشـاركت   .2

از شـگردهايي   دهـد و مـثلاً   هم رابطه ميان خود و مخاطب را شكل مي ،كند مي
   .كند سازي استفاده مي رساني يا قانع مانند اطلاع

هـاي ديگـر نظـم و نسـق      زبـان خـود را مطـابق بـا مـتن      ،فرانقش متني كه فرد .3
  .)90-88: 1390زاده،  آقاگل( »دهد مي

نـوع   :دهـد كـه   هـا پاسـخ مـي    گرا به اين پرسش مند نقش شناسي نظام انهمچنين زب
مبـين چـه چيـزي اسـت؟ و      ،يك از افعال جملـه  فرايندهاي به كار گرفته شده براي هر

چگونـه   ،لهئاجتماعي عصر با توجه به اين مس - ارتباط بين نوع فرايندها و اوضاع سياسي
  شود؟ تبيين مي

تـا از   ،اول يعنـي فـرانقش انديشـگاني پرداختـه شـده     در اين پژوهش تنها به معناي 
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استخراج دهد  طريق اين نقش، معنايي كه سعدي در ارتباط با گفتمان حكومتي ارائه مي
بايد به مبحث نظام گذرايي پرداخت كـه فراينـدهاي زبـان و     در واكاوي اين نقش. گردد

ليدي بر نـوعي از  اه. دوش ن فرايندها با آن بيان ميكند كه اي ساختارهايي را مشخص مي
رويدادهاسـت؛ ماننـد انجـام دادن، اتفـاق افتـادن،       ةورزد كـه دربردارنـد   ادراك تأكيد مي

گذرايي امكـان آن   نظام .)Halliday, 1985: 101( آنساس كردن، وجود داشتن و مانند اح
معتقـد   ليـدي اه. هاي مختلف تحليـل شـود   كند كه واقعة واحدي به صورت را فراهم مي

دهد كه چگونه كاربران زبان، تصوير ذهني خود از واقعيـت را   گذرايي نشان مي«ه كاست 

بخشـند و چگونـه تجربـة خـود را از دنيـاي اطرافشـان توضـيح         در قالب زبان تجسم مي
تـوان حـاكي از سـوگيري، اسـتفادة ابـزاري و       هـا را مـي   بازنمـايي  ،با اين تعبير. دهند مي

  .)26: 1389 فردوسي،به نقل از  ؛Ibid: 106( »...ايدئولوژي در گفتمان دانست

گذارد كه فرايندهاي معنايي و مشاركاني  فرض را بر اين مي ،گرا مند نقش ستور نظامد
نـوع تفكـر مـا از    نماينـدة  انـد،   كه با كمك عبارت اسمي و فعلي خاص در يك بند آمـده 

ــتند ــان هس ــش  . جه ــدها و نق ــدودي از فراين ــة مح ــان مجموع ــاب از مي ــا انتخ ــا ب ي ه
 ،ليـدي ابا ايـن نگـاه اسـت كـه ه    . شود نگرش ما به واقعيت مشخص مي ،كنندگان شركت
  .)27-25: همان( كند معنايي را در هر بند مطرح ميهاي  ها و لايه فرانقش

هـاي مجـزا شناسـايي     رت پديـده صـو  كند، جهان بـه  جهان را بازنمايي مي ،زبان وقتي
نقـش محـوري    فراينـد  ،در ميان اين عوامـل . و عناصر پيرامون  مشاركان ،فرايند: دشو مي

  . ناظر بر يك رخداد، كنش، حالت، احساس، كلام يا موجوديت است ،فرايند. دارد
 در د، كـه هـر يـك سـه فراينـد را     نشو دو دستة اصلي و فرعي تقسيم ميفرايندها به 

د فراين ـ« و »فراينـد ذهنـي  «، »فراينـد مـادي  « :نـد از فراينـدهاي اصـلي عبارت  . گيرند ميبر

فراينـد  «و  »فراينـد كلامـي  «، »فرايند رفتـاري «: ند ازعبارت نيز فرايندهاي فرعي .»اي رابطه

  .)42-41: 1376مهاجر و نبوي، ( »وجودي

اي دلالـت   ري، رخداد يـا واقعـه  هاي كنشي است كه به انجام كا فعاليت ،فرايند مادي
فرعي است  ةكنند تو يكي شرك »كنشگر«اصلي  ةكنند اين فرايند داراي يك شركت. ددار

بـه امـور حسـي،     فراينـد ذهنـي   .)42 :همان( است »هدف«حضور آن اختياري است و كه 

كـه   »گـر حـس «: نـد از كنندگان اين فراينـد عبارت  شركت .شود ذهني و ادراكي مربوط مي
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رك كه در طي ايـن فراينـد د   »پديده«دهد و ديگري  فعاليتي حسي يا ادراكي را انجام مي

، و ديگـران  غياثيـان ( .كنـد  ارتباط بين دو چيز را بيان مـي  ،اي فرايند رابطه .شود يا حس مي

، آنچـه چيـزي بـه آن مربـوط     »حامل«يكي : كننده دارد اين فرايند دو شركت .)50: 1379

آنچـه بـه حامـل     ،»شاخص«يا  »اسناد«شود و ديگري  مي  شود و يا اسنادي به آن داده مي

   .)96-65: 1392ي قزويني، ايشاني و نعمت( شود اسناد داده مي
ها و رفتارهـاي   فرعي و حد واسط فرايند مادي و ذهني است كه كنش ،فرايند رفتاري

كننـده بـه نـام     اين فرايند فقط يك شـركت . گيرد مي بر  شناختي را در فيزيولوژيك و روان
 هـايي اسـت كـه عمـل     شامل فعاليت فرايند كلامي .)121: 1392 سـلطاني، ( .دارد »رفتارگر«

هـايي از قبيـل گوينـده،     كننـده  هـا داراي شـركت   ايـن فعاليـت  . دشو را شامل مي »گفتن«

اي و  در ميانـة دو فراينـد رابطـه    فراينـد وجـودي   .است) نقل قول(كننده و گفته  افتدري
آنچـه معنـاي   . كنـد  به وجود داشتن يا اتفاق افتادن يك چيز دلالت مي مادي قرار دارد و

عنصـر  «در ايـن فراينـد معمـولاً يـك     . اسـت  »موجود«شود،  يوجود داشتن به آن داده م

   .)96-65: 1392ايشاني و نعمتي قزويني، ( نيز حضور دارد »محيطي

مردم با استفاده از كـردار  . در واسطة متن و كردار اجتماعي، كردار گفتماني قرار دارد
اني بـه كمـك   كـردار گفتم ـ . كنند گفتماني براي توليد و مصرف متن از زبان استفاده مي

 :Fairclough, 1992) عي را شكل دهـد و از آن شـكل پـذيرد   تا كردار اجتما ،آيد متن مي

 در ايـن بعـد، مفهـوم   . گيـرد كردار گفتماني در بعد تفسير متن مورد توجه قرار مـي . (71
تحليـل  «: فـركلاف معتقـد اسـت    .بينامتنيت و بيناگفتمانيـت از مفـاهيم كليـدي اسـت    

تحليل . تن و كردار اجتماعي در اين چارچوب تحليلي متمركز استبينامتني مرز ميان م
نگرد و در پي آثار كـردار گفتمـاني بـر مـتن      بينامتني از زاوية كردار گفتماني به متن مي

هـاي   از نظر فركلاف، تحليل كـردار اجتمـاعي در قالـب تحليـل جنبـه      .)67: همان( »است

-78: 1390آقاجـاني،  ( گيـرد  رت مـي صـو اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك رويداد ارتباطي 

بعد تبيين كه كردار اجتماعي و بستر توليد، توزيع و مصرف متن را مورد توجه قـرار   .)86
عامل تمايز رويكردهـاي   و افتند هم اتفاق ميزمان با  اين سه بعد در حقيقت هم ،دهد مي

  .كند مي انتقادي از توصيفي است و جنبة انتقادي تحليل فركلاف را تأمين
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 تحليل بافت تاريخي و اجتماعي توليد متن بوستان سعدي

عصر سعدي مقارن با حملة مغول و حكومت ايلخانـان بـر قسـمت اعظمـي از ايـران      
هجوم مغول و غلبه بر ايران، به نوعي تسـلط قـومي بـا فرهنگـي متفـاوت و شـايد       . است

م ساختارها و اصـول  تما ،اين غلبه. بدوي بر كشوري متمدن بود منشي ةغلب: بتوان گفت
هـاي اخلاقـي و اجتمـاعي را     اجتماعي و فرهنگي ايرانيان را متزلـزل كـرد و همـة ارزش   

حكومتي غير ملي و غارتگر كه هدفي جز بقـاي خـود نداشـت و بـراي     . دگرگون ساخت
كـرد؛ حتـي بـه كـارگزاران و عـاملان خـود        حصول اين هدف از هيچ كـاري دريـغ نمـي   

اعتمـادي دسـتگاه حكومـت     بـي . ها قائل نبود اي جان انساناعتمادي نداشت و ارزشي بر
جايگـاه او را تصـاحب    ،جويي با تهمت به ديگري طلب و منفعت موجب شد كه هر فرصت

 صـفا، ( گذاشت راه را براي فاسدان بازمي ،كند و فقدان اصول و مقررات براي انتصاب افراد

   .)94 :1ب، 3ج، 1373
قـدرتان   صـاحب . تأثير نبود گذاران مغولان هم بي اين ساختار حكومتي در ميان خراج

يدند و ايلخان را چ مخالفان خود مي  اي عليه دسيسه ،در هر ايالتي براي رسيدن به قدرت
حكومـت مغـولان بـر    . داشـتند  يا حتي زنداني كردن و قتـل او وامـي   نبه بركناري دشم

رواج . ي نيـز تأثيرگـذار بـود   ايرانيان علاوه بر تأثير در فرهنگ، در ساختار روابط اجتمـاع 
مردان به حدي گسترده بود كه بـه جـز يكـي از وزيـران      سعايت و تضريب در ميان دولت

فقـر و آشـفتگي حـاكم بـر      .)31-28: 1383فـولادي،  ( همه به قتل رسـيدند  ،ايراني مغولان
ز شرايطي كـه افـراد را ا  . ه بودجامعه از جمله عوامل مؤثر در فضاي علمي و ادبي اين دور

شناسانه يا به طور كلي هـر چيـزي كـه فراتـر از      گونه توجه به مسائل هنري و زيباييهر
  .)305-301 :1، ب3ج ،1373صفا، ( كرد زهاي اولية آنها بود، دور مينيا

 قدرتان بـه شـعر، شـاعران كـه    توجهي صاحب شده، به دليل بيعلاوه بر مسائل مطرح
و بـه  ه بودنـد، بـه مـردم روي آوردنـد     عنوان پشـتيبان خـود از دسـت داد    حكومت را به

و در نتيجـه  و بـه مشـكلات اجتمـاعي توجـه كردنـد      مشكلات اجتمـاعي توجـه كردنـد    
شعري هاي  قالبموجب رونق گرفتن  ،اين تغيير جهت. اي اجتماعي يافت شعرشان جنبه

هـاي   قالب. گرفت تغيير كرد چنين زباني كه مورد استفادة شاعران قرار ميمه .جديد شد
 ييفاتي مانند قصيده و قطعه از رونق افتاد و غزل و رباعي كـه فاقـد تسلسـل معنـاي    تشر

  .)36-33: 1383فولادي، ( قوت گرفت ضامين آنها آزاد استاست و م



   11 / بوستان سعدي لباب او درتحليل انتقادي گفتمان حكومت 

در ايـن  . انـد  با وجود اين دورة فترت، شاعران و علماي بزرگي در اين دوره زيسـته 
ايـن توجـه بـه ادبيـات و در     . تهاي ادبي و فرهنگي مورد توجه قرار گرف فعاليت ،دوره

نخسـت،   :توان تحت تـأثير چنـد عامـل دانسـت     ينتيجه رشد اين عرصة فرهنگي را م
قلــم در دربارهــاي ايلخانــان، آمــد افــراد صــاحب و توجــه بــه مشــاغل ديــواني و رفــت

چنين موج اعتراضات به حكومت كفار همو هاي مالي درباريان از شاعران مداح  حمايت
تعـداد  . به عبارتي شعر انقلابي شـد  و ايش نوعي از شعر هجوآميزوحشي كه سبب پيد

ديگري براي اثبات ايـن رونـق   توان سند  زياد شاعران و نويسندگان در اين دوره را مي
  .)329: 1390لين، ( دانست

وفيانه هـاي ص ـ  ميان شاعران و علماي دورة ايلخاني، افـرادي كـه داراي گـرايش    در
تـوان حملـة مغـول بـه ايـران را باعـث        به صورتي كه مي ؛بودند، رو به فزوني گذاشت

اين نهضت از پيش وجود داشت، بعـد   چند هر .گير نهضت صوفيه دانستتقويت چشم
هجـوم مغـول، ويرانـي    . رهبران بزرگي در ميان صوفيان ظهـور كردنـد   ،از حملة مغول

ايـن   وجامعـه را دچـار يأسـي عظـيم كـرد       ،بين رفتن شهرها زندگي مردم ايران و از
جهـاني كـه    ؛مردم ايران را به دنيايي ماوراي اين جهنم زميني سوق داد ،فضاي نااميد

   .)همان( شروعي دوباره باشد ،توانست براي جامعة نابودشدة ايران مي

هـاي   در زمان حملة مغول و حكومت ايلخانان، مناطقي از ايران در دست حكومـت 
اتابكـان  « ،هـاي محلـي   ايـن حكومـت  يكي از . محلي بود كه مطيع دولت مركزي بودند

 ،حكومـت سـلغريان  . ندتق بر فارس تسلط داش.ه 686-543سال بودند كه از  »سلغري

اي بـه هـر دليلـي از      روال حكومت اين بـوده اسـت كـه عـده    . حكومتي استبدادي بود
كار تمـام سـازو   ،در چنـين حكـومتي  . امتيازي خاص نسبت به سايرين برخوردار بودند

  . )122-89: 1387 پاك مهر،( بودسمت منافع طبقة ممتاز سياسي فقط به 
حضـور پررنـگ و قدرتمنـد    . مجمعي از تضادهاي آشكار بـود  ،شيراز در قرن هفتم

ر كنـار فسـق، ريـا،    شمار مراكـز دينـي د   عناصر ديني، غلبة عاملان مذهبي و تعداد بي
كشمكشـي كـه در   . بـود  زبرانگي چالش ،كاري، شاهدبازي، فقر و نادانيفساد، دزدي، بي

   .)14-13: 1386كوب،  زرين( شود ميمربوط به اين دوره مشاهده اغلب متون 
سعدي در اوايل قرن هفتم در شيراز به دنيا آمد و در اواخـر ايـن قـرن در همـين     

كه شيراز دچار آشوب شد و بـه    هنگامي ،621-620هاي حدود سال. شهر از دنيا رفت
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، سعدي بـراي ادامـه تحصـيل بـه     بدل گشتهيان غارتگاهي براي مغولان و خوارزمشا
صـفا،  ( شاعري را نيز دنبال كـرد  ،زمان با تحصيل علم در نظامية بغداد بغداد رفت و هم

هاي فارس و بعد از سي سال اقامت  بعد از فرونشستن آشفتگياو  .)594 :1، ب3ج ،1373
 ازگشـت ق بـه شـيراز ب  .ه 655هـاي مختلـف، در سـال     در بغداد و سـفر بـه سـرزمين   

سعدي پس از بازگشت به شيراز بـه موعظـه پرداخـت و زنـدگي      .)30: 1386 كوب، زرين(
مـواعظ   .بـود   خود را صرف كاري كرد كه در مدرسة نظاميه بغداد براي آن تربيت شده

  .)61: همان( توان نتيجة اين بعد از شخصيت او دانست پنجگانة او را مي

هـاي   ي در ايـن دوره، بيشـتر انديشـه   آور سياس ـ به دليل فضاي خطرناك و خفقان
تـوان   اين بيان تمثيلـي را مـي  . سياسي سعدي در قالب تلويح و تمثيل بيان شده است

زاكاني، حافظ و حتي كمـي   پيدا كرد؛ آثار كساني مانند عبيد هفتم  در بيشتر آثار قرن
هاي  جنبه ،شده در گلستان و بوستانمضامين تربيتي مطرح. »بهارستان«بعد جامي در 

كـه سـعدي    »محـوري  مردم«هاي متفكران عصر تجدد دارد؛ ازجمله  مشتركي با انديشه

سعدي كتاب . كند مي آن را در قالب لزوم حضور مردم براي وجود يك حكومت مطرح
جامعـه و   ،گرايانه نسبت به جامعه پديد آورد و در اين كتـاب  بوستان را با نگاهي آرمان

 ،ترسيم نمود و خـود در قالـب يـك مصـلح اجتمـاع      ،ندطور كه بايد باشافرادش را آن
  . هاي اخلاقي و اجتماعي آشنا كرد ها را با شالوده انسان
  

 بررسي باب اول بوستان سعدي با رويكرد تحليل انتقادي گفتمان 

 ،در بـاب اول بوسـتان   بند موجـود  1706مشخص كردن فرايندهاي در اين بررسي با 
 مشاركان اصلي هر بند مـورد توجـه  . ز فرايندها فراهم شدكدام ا تعداد هر ةامكان مقايس

هـاي مطـرح در بـاب اول بـه شـش تيـپ يـا         شخصـيت  ،براي اين كـار . گرفته است قرار
  .شاه، وزير، حكومتي، سپاهي، پارسا و رعيت: اند شخصيت اصلي تقسيم شده

  
  تحليل باب اول بوستان بر اساس فرانقش انديشگاني 

  اصليهاي  تأكيد بر شخصيتبا 

توانـد   ايـن امـر مـي    .هاسـت  شـده بيشـتر از سـاير گـروه    هاي انجام سهم شاه از كنش
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در گفتمان حكـومتي بوسـتان   و نظام مركز سالار و تمركز مدار دهندة مركزيت شاه  نشان
. شـود  يا صـفتي بـه او نسـبت داده مـي     ،دهد كاري را انجام مي ،در اين متن يا شاه. باشد

. داردگفتمان معنوي اسـت، بيشـترين كـنش را بعـد از شـاه      شخصيت پارسا كه نمايندة 
  .نقش كمتري دارند) رعيت، سپاهي و حكومتي(هاي جامعه  ساير گروه

 

  ها در باب اول بوستان  گذاري فرايندهاي شخصيت ارزشنمودار  - 1شكل 
  

اي همـه اقشـار جامعـه را در عملكـرد      سعدي به طرز محتاطانـه  ،)1( شكلبر اساس 
 ،داند و هر گروه بـه ميـزان قـدرتي كـه در انجـام كارهـا دارنـد        نفي سهيم ميمثبت يا م

ايـن   .آمده اسـت  »ساير«ستوني به نام  ،در نمودار. شوند مي مرتكب اعمال مثبت يا منفي

ها را به افراد كاملاً ناشـناس نسـبت داده و   بندهايي اختصاص دارد كه سعدي آن ستون به
وجـود  . ه است كه بـه گـروه خاصـي منسـوب نيسـت     كلي حكمي را صادر كرد طور  يا به

طـور   همان. كار بودن مؤلف دانست توان دلالتي ديگر بر محافظه چنين بندهايي را نيز مي
ها هستند، بعد از شـاه كـه    كه در نمودار آمده است، تعداد بندهايي كه شامل اين ويژگي

  . گيرد مياست، بيشترين تعداد بند را در برنظر م دال مركزي گفتمان مورد
او كتـابي سراسـر   . اش بررسي كرد كاري سعدي را بايد با نگاهي گذرا به زمانه محافظه

  .نويسد كه حكومت مغولان و در حقيقت غلبة نيزه بر قلم است اي مي پند را در دوره
ــر  ــدياگـ ــا  ،پايبنـ ــيشرضـ ــر پـ   گيـ

 

ــك  ــر ي ــواره وگ ــويش  ،س ــرره خ   گي
 

  مخــواهفراخــي در آن ملــك و كشــور 
 

  رعيــت ز شــاه  بينــيگ كــه دلتنـ ـ
 

ــتكبران دلاور  ز ــرسمســـــ   بتـــــ
 

  ز داور بتــــرس نترســــداز آن كــــو 
 

  )42 :1387 سعدي،(    
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هـا   ايران محل تجلـي تضـادها و تنـاقض    ،كه گفته شد، در زمان نگارش بوستانچنان
شـد نصـيحت كـردن گـروه يـا       و ستمگري واليان موجب مـي  داران نيد زهدفروشي. بود

همـين    بـه . رسـد  فايده به نظر  كاري خطرناك و بي ،صورت مستقيم  اي از جامعه به طبقه
كنـد، هـم    هم به صورتي تلميحي و در نتايج حكايات بيان مي پندهايش را سبب سعدي

  . كند عنوان مخاطب انتخاب مي افراد ناشناس را به

 

 ها گذاري اين كنش هاي شاه و ارزش كنشنمودار  - 2شكل 
  

اين نوع فراينـدها كـه مبتنـي بـر     . نوع مادي است اه ازبيشترين بندهاي متعلق به ش
 تعداد بـالاي فراينـد  . دده عامليت كنشگر خود را نشان مي ، در حقيقتاستانجام كاري 

خبر از عامليـت بـالاي ايـن شخصـيت در نظـر       ،مادي در ميان فرايندهاي متعلق به شاه
  . سعدي و كنشگري شاه در جامعه مورد نظر او دارد

  بــــومباشـــدش زاد وگـــر پارســــي  
 

  و سـقلاب و روم  مفرسـت به صـنعاش  
 

  تـا بـه چاشـت    امـانش مـده  جـا  نهم آ
 

ــس   ــر ك ــر دگ ــلا ب ــتنشــايد ب   گماش
 

  )44 :1387 سعدي،(    

  گــويوملــك بــا دل خــويش در گفــت
 

  بـــدو وزارت ســـپاردكـــه دســـت  
 

ــت   ... ــد نخس ــش بباي ــه عقل ــودب   آزم
 

ــر   ــدر هنــ ــزود بقــ ــاهش فــ   پايگــ
 

  )46 :همان(    

  سـت بـردن بـه تيـغ    دسبك به تندي 
 

ــغ  ــرد پشــت دســت دري ــدان ب ــه دن   ب
 

ــال   ... ــريف و م ــاه و تش ــام را ج   نكون
 

ــزود ــدگوي را  بيفـ ــوشو بـ ــال گـ   مـ
 

  )50 :همان(    
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درصــد بــالايي از ادراك و  ذهنــي اســت و گــويي ســعدي شــاه را داراي فراينــد دوم،
اط با ساير اركـان  در بندهاي داراي فرايند ذهني، شخصيت شاه در ارتب. داند احساس مي

فردي به دور از جامعه نيست و در  ،دهد كه شاه شود و سعدي نشان مي جامعه مطرح مي
  . كند ارتباط با جامعه معني پيدا مي

ــود  ــت شـ ــرد  طبيعـ ــرديمـ   را بخـ
 

ــه  ــدبـ ــي و  اميـ ــيمنيكـ ــدي بـ   بـ
 

ــر   ــن ه ــر اي ــافتي  گ ــه ي   دو در پادش
 

ــافتي   ــه يـ ــش پنـ ــيم و ملكـ   در اقلـ
 

ــه  ــايش آردكـ ــر اميــ ـ بخشـ   دواربـ
 

ــه  ــدبــ ــار اميــ ــايش كردگــ   بخشــ
 

ــانش  ــد كســ ــندگزنــ ــد پســ   نيايــ
 

  كــه در ملكــش آيــد گزنــد ترســدكـه  
 

  )42 :1387سعدي، (    

ــول  ــو قبـ ــام و نيكـ ــدت نـ ــو بايـ   نكـ
 

  رگـــــان و رســـــول اباز نكـــــودار
 

  پرورنـــدبزرگـــان مســـافر بجـــان   
 

  كــه نــام نيكــويي بــه عــالم برنــد     
 

  دوســتو ســياح آشــنا بــاشغريــب  ...
 

  ب نـــام نكوســـتكـــه ســـياح جـــلا
 

  ضـــيف و مســـافر عزيـــز   نكـــودار
 

ــز   وز ــاش نيـ ــذر بـ ــان برحـ   آسيبشـ
 

ــه  ز ــردنبيگانـ ــز كـ ــت پرهيـ   نكوسـ
 

  كه دشـمن تـوان بـود در زي دوسـت    
 

  )44 :همان(    

 ـ ،اي فرايند رابطه حضـور تعـداد   . ه شـاه دارد جايگاه سوم را در ميان بندهاي مربوط ب
بسياري را به وصـف   هايهدارد كه سعدي جمل ها در بندهاي شاه، خبر از اين امربالاي آن

در اين وصـف و  . است  و معرفي شاه پرداخته و محتواي كلام خود را به او اختصاص داده
كتابي است كـه سـعدي آن    ،بوستان. شود نيت تعليم نيز به وضوح مشاهده مي ،ها معرفي

. درس زندگي بيـاموزد  انكوشد به آن بكان زنگي سروده و ميرا به قصد تقديم كردن به اتا
اي مهـم در زمـان خـود اسـت و      روي سخن سعدي با شخصي است كـه حـاكم منطقـه   

سـعدي در بنـدهاي   . آيـد  ترين امور به حساب مي از مهم ،داري آموزش او در فنون كشور
شـاهي موفـق و سـعادتمند ارائـه كنـد و      بـارة  اي خود سعي دارد احكامي كلـي در  رابطه
   .داردظالمان باز طب را از پيمودن مسيرمخا

ــاج دار   ــش محتـ ــاس درويـ ــرو پـ   بـ
 

ــاه از رعيـــت  ــه شـ ــودكـ ــاج بـ   دارتـ
 

  درخـت  سـلطان رعيت چـو بيخنـد و   
 

  از بـيخ سـخت   باشـد  درخت، اي پسر
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  مكـــن تـــا تـــواني دلِ خلـــق ريـــش
 

  كنـي بـيخ خـويش    مـي  ،كني و گر مي
 

  )42 :1387سعدي، (    

ــه    ــم در ب ــي به ــتي و نرم ــتدرش   اس
 

  اسـت نه ح و مرهمكه جرا 1زنچو رگ
 

  )45 :همان(    

  بـــه شـــهري درآمـــد ز دريـــا كنـــار
 

ــهريار  ــت شــ ــي در آن ناحيــ   بزرگــ
 

ــاميكــه طبعــي    داشــت انــديش نكون
 

ــش داشــت  ســر ــاي دروي ــر پ   عجــز ب
 

  )46 :همان(    

. گذاري منفـي اسـت   داراي ارزش ،كند بندهايي كه به سرانجام بد ستمگران اشاره مي
شود كه در كنار بندهاي داراي بـار ارزشـي مثبـت،     اهده ميهاي شاه مش در نمودار كنش

بـه   .توان به شيوة تربيتي سعدي نسـبت داد  اين بسامد را مي. دفي حضور داربندهاي من
 ،همان اندازه كه ترسيم سرانجام خوش براي شاهي عادل در پـرورش شـاه اهميـت دارد   

   .يت استترساندن او از گرفتار شدن به عاقبت ظالمان نيز داراي اهم
ــرد    يكــي عاطفــت ســيرت خــويش ك

 

ــرد  ــش كــ ــار درويــ   درم داد و تيمــ
 

ــك از ســران ...  ــد مل ــه تأيي   ســرآمد ب
 

  نهادنــد ســر بــر خطــش ســروران    
 

  و تـاج   كند تخت  دگر خواست كافزون
 

ــراج  ــان خـ ــرد دهقـ ــر مـ ــزود بـ   بيفـ
 

ــد  ...  ــارش بكن ــيخ و ب ــك ب ــتيز فل   س
 

ــد    ــارش بكن ــمن دي ــبِ دش ــم اس   س
 

  )61-60 :همان(    

  
  ها گذاري اين كنش هاي حكومتي و ارزش كنش نمودار - 3شكل 

                                                 
  فساد. 1
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بـا   ،هايي كه در دستگاه حكومت مشـغول بـه كـار هسـتند     شخصيت ،در اين پژوهش
از ملزومات ادارة حكومت، حضور افرادي اسـت كـه در   . اندشدهبررسي  »حكومتي« عنوان

هـايش يـاري    و را در تصـميم كنند و در مواقع لـزوم ا  كنار شاه به ادارة امور رسيدگي مي
جـدا شـده و    »سپاهي«و  »وزير«هاي  در بررسي اعضاي نظام حكومت، شخصيت. دهند مي

  . است  شدهبه صورت مجزا بررسي 
بسـامد بنـد داراي بـار    . است شدهاي وصف  كنشگر حكومتي بيشتر در بندهاي رابطه

ايـن  . دا بند منفي دارب زياديتفاوت  ،ارزشي مثبت در ميان بندهاي مربوط به حكومتيان
كنـد و در   فـي مـي  اعضاي نظام حكومت را مثبـت معر  ،سعديكه دهد  اختلاف نشان مي

اي مثبت هدايت كند؛ در حالي كـه در بنـدهاي مـادي     ها را به سويهكوشد آن حقيقت مي
ها دارد، تعـداد بنـدهاي منفـي     هاي حكومتي  كه با اختلاف يك بند مقام دوم را در كنش

عملكـرد ايـن قشـر و وظيفـة      بندي ريشه در اخـتلاف  بت است و اين تقسيمبيشتر از مث
ري كننـد و در  اعضاي حكومـت كـه بايـد شـاه را در آبـاداني جامعـه يـا       . ها دارداصلي آن

ادارة جامعه توسط يك فرد غير ممكن است، در سطح نظري و  ،هاحقيقت بدون وجود آن
ر حقيقت عملكردي مخـالف وظيفـة   اما د ،اي مثبت داشته در مقام وصف و معرفي وجهه

   .خود دارند
دارد و  زيـادي تعـداد   ،شخصيت حكومتي نيز مانند تمـامي مـتن   بارةفرايند ذهني در

اي از جامعـه   دسـته  دربـارة حتي  .نشان از توجه سعدي به احساس و فكر اين طبقه دارد
در چنـين   .كه شايد فقط تابع دستورات هستند نيز اين نوع فرايندها داراي اهميت است

حتي تعداد بندهاي فاقـد  مساوي صورت گرفته و  گذاري به صورت تقريباً ارزش ،بندهايي
حقيقت بندهايي هستند كـه   بندهاي بدون ارزش در. است توجه   نيز قابل ارزش مشخص

تعـداد بـالاي   . توان براي آن ارزش خاصي قائـل شـد   ها امري را درك كرده و نميفاعل آن
دهندة اين امر باشد كه اين گروه  تواند نشان شخصيت حكومتي مي بارةچنين بندهايي در

كننده و تماشاگر جامعه هسـتند و بـه نـوعي در ميانـة      از اعضاي جامعه تا حدي دريافت
كننـد؛ بـدون اينكـه بتواننـد قضـاوتي       حكومت و مردم ايستاده و اعمال آنان را نظاره مي

  . باشند  آن داشته دربارة
در چنـين  . دبسامد بالايي دار ،دهاي متعلق به شخصيت حكومتيفرايند كلامي در بن
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گذاري نشـان   اين نوع ارزش. توان درصد بالاي بندهاي مثبت را مشاهده كرد بندهايي مي
اري، صادق و درستكار است كه حقيقت را بر زبـان بيـاورد و سـعي    گز متدهد كه خد مي

ها شـاهد آن   نامه بيشتر سياست كه در ايويژگي ؛در نصيحت بالادستي خود داشته باشد
  . كند ي صادق كه پادشاه را به مسير درست هدايت ميارزگتخدم. هستيم

ــه داد   ــك بوسـ ــين ملـ ــديمي زمـ   نـ
 

ــاد  ــد بـ ــد جاويـ ــك خداونـ ــه ملـ   كـ
 

  دم اسـت در اين شـهر مـردي مبـارك   
 

ــم اســت  ــويي ك ــايي چن ــه در پارس   ك
 

  ايــن ي بــريبخــوان تــا بخوانــد دعــا ...
 

  مان بـر زمـين  آس ـ كه رحمت رسـد ز 
 

  بفرمــــود تــــا مهتــــران خــــدم   
 

ــارك  ــر مبــ ــد پيــ ــدمبخواندنــ   قــ
 

  برفتنـــد و گفتنـــد و آمـــد فقيـــر   
 

ــر  ــي حقيـ ــم در لباسـ ــي محتشـ   تنـ
 

  )64 :1387 سعدي،(    

ريشـة ايـن قضـاوت سـعدي را      .اسـت   كفة عملكرد منفي بيشتر ،در بندهاي رفتاري
ام دهد و آنچه حقيقتاً انجـام  توان در تفاوت آنچه بايد يك فرد در خدمت حكومت انج مي
هـاي فيزيولوژيـك انسـان توجـه دارد، در      فرايند رفتاري كـه بـه كـنش   . دهد دانست مي

هاي حكومتي بازخوردي مثبت ندارد و در حقيقت اين افراد  بندهاي مختص به شخصيت
 . ها دچار ضعف عمل هستند از نظر سعدي در كنش

ولـت در زمـان سـعدي بـه راحتـي قابـل       اين حقيقت با توجه به عملكرد كارگزاران د
گـردد و مشـغول سـرودن     شيراز در زماني كه سعدي دوباره به وطـن بـازمي  . درك است
امـا اوضـاع    ؛تـر باشـد  تـر و آرام  شود، شايد از ساير مناطق ايران به مراتب امن بوستان مي

در كـار  بسياري از افراد كاردان و عادل كه در دربار مغول دسـتي  . چندان مساعدي ندارد
رواج . خودخـواه شـدند   گرايانه و طمع خام افـراد  اي جناحه چيني داشتند، قرباني دسيسه

كـدام از حاكمـان ايـن منطقـه بـراي       اين فساد در فرهنگ فارس موجب شد تلاش هـيچ 
  .)194-192: 1390لين، ( دسودي نداشته باش ،بهبود اوضاع

  عمــل گــر دهــي مــرد مــنعم شــناس 
 

ــدارد ز ســلطان     هــراسكــه مفلــس ن
 

  فروبــرد گــردن بــه دوشچــو مفلــس 
 

ــداز او  ــز   برنيايـ ــر جـ ــروشدگـ   خـ
 

  دست از امانـت بداشـت   دومشرف  چو
 

ــر  ــد بـ ــت  ببايـ ــاظري برگماشـ   او نـ
 

  درســـاخت بـــا خـــاطرش نيـــز  او رو
 

  مشـــرف عمـــل بـــركن و نـــاظرش ز
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ــت  ــد امانــ ــداترس بايــ ــزار خــ   گــ
 

ــو ترســد  ــز ت ــين ك ــدار ،ام ــنش م   امي
 

ــارغ  ــمار و فـ ــينبيفشـــان و بشـ   نشـ
 

  كــه از صــد يكــي را نبينــي امــين    
 

  )44 :1387 سعدي،(    

  
  ها گذاري اين كنش هاي وزير و ارزش كنشنمودار  -4شكل 

خلاف انتظار، سهم وزير در تعداد بندها كم است و فقط در يك باب بـه   در بوستان بر
 هـاي وزيـر،   بر اساس نمودار كـنش . نقش وزير در وضعيت كشور توجه شده است ةمسئل

كنيم كه تعداد بندهاي ذهني بيشتر از همه است و بعد از آن فرايند كلامـي   مشاهده مي
فردي مشـاور و   ،توانيم وزير را همانند ساير اعضاي نظام حكومتي اين اساس مي بر. است

تفاوت آشكار بنـدهاي مثبـت و منفـي و     .نه نيرويي عامل و كنشگر ،محل صحبت بدانيم
. هـاي مربـوط بـه وزيـر آشـكار اسـت       اي منفي در كـنش در حقيقت حضور پررنگ بنده

دهـد و ايـن نمـود منفـي بـه نـوعي        مـي   اي منفي از شخصيت وزير نشـان  چهره ،سعدي
غيـر از بـاب اول كـه    . كنندة نقش فعال و مثبـت وزراي ايرانـي دورة مغـول اسـت     پنهان

صويري كـه  اما ت .شنويم اختصاص به موضوع حكومت دارد نيز نام چنداني از وزيران نمي
   .تري دارد شود، وجهة مثبت از اين مقام مهم دولتي ارائه مي

مغـولان بـه دليـل ناآشـنايي بـا قواعـد        كـه  دهـد  بافت تاريخي نيز نشان مي ةمطالع
ايـن  . كردنـد  از وزيران ايراني در ادارة امور كشور استفاده مي ،كشورداري و فرهنگ ايراني

يران و فرهنگ ايراني بودند كه با اقداماتي ماننـد  هاي مردم ا ترين پشتيبان بزرگ ،وزيران
كمـك   ،علمـا و فضـلا   هـاي اجتمـاعي   هاي مالي و حمايت ساخت بناهاي بسيار و تشويق

ــد زيــادي ــه رواج علــم و ادب كردن ــرادران جــويني، خواجــه  .)38-36: 1383فــولادي، ( ب ب
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يران هستند كه نصيرالدين طوسي و خواجه رشيدالدين فضل االله همداني از جمله اين وز
فرهنگي غير مدني مغول  -    نقش مهمي در آباداني كشور و همچنين مهار گفتمان فكري

رعايـت اصـل كفـاف و     پـروري،  مهار اين گفتمان باعث توجـه بـه علـم و نخبـه    . داشتند
همچنين تلاش اين افراد براي دور كردن ايلخانـان از ظلـم و غـارتگري     .زيستي شد ساده

   .)108-93: 1388 ،رضوي( هبود شرايط جامعه در اين زمان شدو ب موجب تأمين امنيت

به صورت كامـل بـه موضـوع وزيـر      »در تأخير و تدبير در سياست«سعدي در حكايت 

نهايت تدبير شاه را موجب بر سر كار ماندن وزير عادل و  پردازد و در شايسته يا نابكار مي
ة سـعدي نيـز بـا ذهنيـت مخاطـب امـروز       اما تصوير وزيرِ پسنديد. داند آباداني كشور مي

مثال فردي كه روزي از راه دريا وارد  براي .فردي لايقِ مقامِ وزارت متناسب نيست دربارة
اتهـام  كند، با وجود اثبـات   اش او را نزد شاه عزيز مي شود و سلوك درويشي سرزميني مي

قهرمـان   ين كـه ضـد  وزيـر پيش ـ . مانـد  كند و برقرار مي كار خود را توجيه مي ،اش نظربازي
اما سـعدي او   .ي جز رساندن خبر نظربازي درويش به شاه ندارداحكايت سعدي است، بدي

گيـرد و از آبـاداني قبـل از ورود     مـي   كنـد، تمـام خـدمات قبلـي او را ناديـده      را محكوم مي
نظـر   وزير مورد ،دهي سعدي با فرايندهايي مانند نام. شود سهمي براي او قائل نمي ،درويش

  . بخشد يمشروعيت م ،شود ود را كه در ابتداي حكايت از پارسايان و صوفيان معرفي ميخ
فـرض   پـيش  ،ح شـاهد آن هسـتيم  ووض ـ  گلسـتان بـه   چنـين امري كه در بوستان و هم

كاري زاهدان و درويشان است كه نشان از قدرت گفتمـان صـوفيه در زمـان    دانستن درست
يش آمده و عملكرد حكومت را تحت تأثير قـرار  قدرتي كه تا اركان دولت پ. دهد سعدي مي
   .داده است

  بـــه شـــهري درآمـــد ز دريـــا كنـــار
 

ــهريار  ــت شــ ــي در آن ناحيــ   بزرگــ
 

ــامي  ــي نكون ــه طبع ــتك ــديش داش   ان
 

ــش داشــت   ــاي دروي ــر پ   ســر عجــز ب
 

ــال   ... ــريف و م ــاه و تش ــام را ج   نكون
 

ــمال  ــدگوي را گوشــ ــزود و بــ   بيفــ
 

  بــــه تــــدبير دســــتور دانشــــورش
 

  بشــد نــام در كشــورش   بــه نيكــي 
 

  )50- 46 :1387 سعدي،(    

بر اساس نمودار پراكندگي فرايندها در بندهاي مختص به وزير، فرايند ذهنـي بيشـترين   
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كننـده ترسـيم    فردي حسگر و دريافت ،تعداد را به خود اختصاص داده و در حقيقت وزير
  .شده است

 
  ها گذاري اين كنش هاي سپاهي و ارزش كنشنمودار  -5شكل 

  

هـاي آخـر بـاب اول بـه آن      ها و گـزاره  سپاهي شخصيتي است كه سعدي در حكايت
تـا از   ،كند كه بايد مورد تشـويق و تنبيـه قـرار بگيـرد     پردازد و او را فردي معرفي مي مي

  . سرزمين شاه محافظت كند
تعـداد افعـال ايـن    كـه  كنـيم   هـاي سـپاهي مشـاهده مـي     در نگاهي به نمودار كنش

درصـد   ،در ايـن تعـداد از بنـدها   . كـم اسـت   ،ت تأكيـد سـعدي بـر آن   شخصيت به نسب
تفاوتي به اندازة يك  ،فرايندهاي مادي كه شايد بارزترين كنش مورد انتظار از سپاه است

پردازد،  هاي سپاهيان مي كنش سعدي به همان اندازه كه به. اي دارد بند با بندهاي رابطه
تـوان   اين دو نوع فرايند در كنشگر سپاهي مـي  ةدر مقايس. كند را وصف و معرفي مي آنها

ي اي به يـك انـدازه و حت ـ   مشاهده كرد كه تعداد بندهاي مثبت و منفي در فرايند رابطه
تعـداد بنـدهاي منفـي بسـامد      ،اما در بندهاي مادي .يك بند مثبت بيشتر از منفي است

  .بيشتري دارد
ــارت   ــال غـ ــه دنبـ ــدبـ ــپاه نرانـ   سـ

 

ــه  ــدك ــالي بمان  ــ خ ــت ش ــس پش   اهپ
 

  ســــــپه را نگهبــــــاني شــــــهريار
 

  از جنـــگ در حلقـــة كـــارزار  بـــه 
 

  كه ديدي تو در جنگ پشت را  يكي ...
 

  بكــش گــر عــدو در مصــافش نكشــت 
 

ــث  ــهمخنـ ــير  بـ ــرد شمشـ   زناز مـ
 

  چـــو زن ســـربتابدكـــه روز وغـــا  
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  خـويش  فرزند  به  گرگين  گفت  خوش  چه
 

ــانچــو بربســت  ــار و كــيش 1قرب   پيك
 

  خـواهي گريـز  جسـت  اگر چون زنـان  
 

  نريــــزآب مــــردان جنگــــي  مــــرو
 

  پشــتدر جنــگ  بنمــودســواري كــه 
 

ــام  ــه ن ــود را ك ــه خ ــتآوران را  ن   بكش
 

  آن دو يـــار شـــجاعت نيايـــد مگـــر ز
 

ــد در حل  ــه افتنــ ــكــ ــارزار قــ   ة كــ
 

  همجـــنس همســـفرة همزبـــان   دو
 

ــان   ــا بجـ ــب هيجـ ــند در قلـ   بكوشـ
 

  كه ننـگ آيـدش رفـتن از پـيش تيـر     
 

  اســـير بـــرادر بـــه چنگـــال دشـــمن
 

ــو ــاران   چ ــه ي ــي ك ــندبين ــار نباش   ي
 

  ت ز ميـــدان غنيمـــت شـــمارمـــيهز
 

ــه   ...  ــردان كارآگ ــار م ــذر ك ــتح   اس
 

ــزك ــكرگه    ي ــين لش ــد روي ــتس   اس
 

  )76-74 :1387 سعدي،(    

سعدي بـه   ،در اين بندها. مقام سوم بندهاي مربوط به سپاهيان را دارد ،فرايند ذهني
ترسشـان را  . گويـد  ها سخن مـي رس و شجاعت آنرود و از ت سراغ احساسات سپاهيان مي

  .داند ها ميناي شجاعتشان را منوط به توجه شاه به آ كند و تا اندازه سرزنش مي
ــاري  ــه بــ ــوددلاور كــ ــور نمــ   تهــ

 

ــه  ــد بـ ــدارمببايـ ــدر شقـ ــزود انـ   فـ
 

ــلاك    ــر ه ــد ب ــر نه ــر س ــار دگ ــه ب   ك
 

ــدارد ــأجوج  نــ ــار يــ ــاكز پيكــ   بــ
 

  ســپاهي در آســودگي خــوش بــدار   
 

ــه در حا ــار ك ــه ك ــد ب ــت ســختي آي   ل
 

  )74 :همان(    

كاملاً مثبـت توصـيف شـده     ،فرايند رفتاري سپاهيان كه كنشي همراه احساس است
هـاي   ستايد كه ادراك و احسـاس خـود را در كـنش    سعدي سپاهياني را بيشتر مي. است 

خبـر از   ،بندهايي كه سـخن از شـجاعت و تـدبير سـپاهيان اسـت     . دانند خود دخيل مي
سـعدي   كـه  ترين صـفاتي اسـت   تجربه از جمله مهم. دهد آوري مي آنان در جنگتوانايي 

هـا  تر از زورِ بـازوي آن  جنگ را مهم سپاهيان در ةاو تجرب. كند براي سرداران سپاه ذكر مي
شـكن   اي كه در زمان غلبة مغول و پيروزي زور بر تفكر به نـوعي سـاخت   انديشه ؛داند مي

   .رسد به نظر مي
ــار   ــه پيك ــمنب ــت  ،دش ــران فرس   دلي

 

ــت  ــيران فرسـ ــه آورد شـ ــران بـ   هزبـ
 

                                                 
ماند و گاهي  تركش دوخته حمايل وار در گردن اندازند به طوري كه تركش پس دوش مياي باشد كه در  تسمه.  1

  .)فرهنگ فارسي معين( جاي كمان. سواران كمان خود را در آن نگاه دارند
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  ديــدگان كــار كــن   بــه رأي جهــان 
 

  ســت گــرگ كهــنآزمــوده كــه صــيد
 

ــيرزن   ــان شمشــ ــرس از جوانــ   نتــ
 

ــن  ــيار فـ ــران بسـ ــن ز پيـ ــذر كـ   حـ
 

ــل ــان پيــ ــيرگيرجوانــ ــنِ شــ   افگــ
 

  نداننــــد دســــتان روبــــاه پيــــر   
 

ــرورده باشــد پســر در شــكار  ...   چــو پ
 

ــار     ــدش ك ــيش آي ــو پ ــد چ   زارنترس
 

  )75 :1387سعدي، (    

در بندهاي كلامي در حقيقـت سـعدي جـايي بـراي سـخن گفـتن سـپاهيان در نظـر         
تـوان   در اين مقايسه مـي . دهد گيرد و حضور فيزيكي آنان را بيشتر مورد توجه قرار مي نمي

سپاهي را نواختن يا تنبيه كردن بـراي  . گراي سعدي به لشكريان را مشاهده كرد نگاه نتيجه
در نظـام   .فشـاني كنـد   جـان  ،اي مورد تأييد است كه بـراي شـاه   سپاهي. ظ قلمرو استحف

  .دشو براي حفظ قدرت و حكومت فدا ميكند، تمام عناصر  قدرتي كه سعدي ترسيم مي
  كنــون دســت مــردان جنگــي ببــوس 

 

  نگه كـه دشـمن فروكوفـت كـوس    آنه 
 

  بــرگه ســپاهي كــه كــارش نباشــد بــ
 

 ــ  ــه م ــد دل ب ــا نه ــرا روز هيج   رگ؟چ
 

ــگال   ــف بدسـ ــك از كـ ــواحي ملـ   نـ
 

ــه  ــه لشــكر نگ ــال  ب ــه م   دار و لشــكر ب
 

  )75-74 :همان(    

آورد، اهميـت   مـي ي در آن بـه سـرودن بوسـتان رو   با در نظر گرفتن بافتي كـه سـعد  
سعدي كـه حملـة چنگيـز را بـه     . پردازد سپاهيان بيشتر از آن است كه سعدي به آن مي

ومين شاهكار خود گلستان بـوده  مشغول نگارش د ،وايران ديده و در هنگامة حملة هولاك
به جاي آنكه توجه بيشتري به نيروي سـپاهيان در حكومـت    ،)51-50: 1378موحد، ( است
كوشد مخاطب خـود را   دارد و مي شاه را از لشكركشي برحذر مي ،در بيشتر حكايات ،كند

 . ها بيابد راه بهتري از جنگ براي فتح سرزمين ،راضي كند با تدبير و سياست

  
  ها گذاري اين كنش هاي پارسا و ارزش نمودار كنش - 6شكل 
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گيـرد كـه داراي    اي از افراد را در برمـي  دسته ،شدهبندي انجام عنوان پارسا در تقسيم
ايـن نـوع كنشـگران در    . مقامي معنوي هستند؛ مانند درويش، پارسا، بزرگان و مانند آن

همـراه   ،كار اسـت  عادل و درست ،كه حكومت  ميمركز گفتمان معنوي قرار دارند و هنگا
عـدالتي   كـه رو بـه بـي     و هنگـامي  )55 :1387سـعدي،  ( )حكايت اتابك تكله(شوند  آن مي

  .)57-56: همان( )حكايت مرزبان ستمگر و زاهد(تند ايس در مقابل آن مي ،آورد مي

فراينـدها  آشكار است، تعداد فراينـدهاي ذهنـي بيشـتر از سـاير      )6( شكلكه در  چنان
سعدي اين طبقـه از جامعـه را كـه    كه دهد  اين بازنمايي از شخصيت پارسا نشان مي. است

و شايد بتوان خـود سـعدي را   ) 329: 1390لين، (در زمان او بسيار مورد توجه و اعتماد بودند 
نهايـت نصـيحت    و احسـاس امـور و در   شمار آورد، بيشتر موظف بـه درك   از اين دسته به

در  ،دهنـد  تعداد فرايندهاي مادي و رفتاري كه خبر از كنش و عملي مـي . داند اطرافيان مي
  . بندهاي مختص به پارسايان كمتر است و تأكيد بيشتر سعدي بر انديشة اين گروه است

  ايــن ســخن عابــد هوشــيار    شــنيد
 

  دار اي ملـك، هـوش  : و گفـت  برآشفت
 

ــق از   ــاني خل ــودت پريش ــت وج   اوس
 

ــدارم   دوســـتپريشـــاني خلـــق   نـ
 

  دشــمني ،كــه مــن دوســتم  تــو بــا آن
 

  دوســـــتدار منـــــي  نپنـــــدارمت
 

ــرا  ــت دارمچ ــت   دوس ــل من ــه باط   ب
 

ــو  ــمچ ــمنت   دان ــدا دش ــه دارد خ   ك
 

  )57 :1387 سعدي،(    

ف مؤلـف بـه معرفـي و وص ـ    .مقام دوم را دارد ،اي از نظر فراواني و بسامد فرايند رابطه
  . دهد خود شرح مي ها را براي مخاطبپردازد و شخصيت آن پارسايان مي

اي از بنـدها داراي بـار    گذاري بندهاي مربوط به پارسايان، سهم عمـده  در بررسي ارزش
انـد و   اين گروه از اشتباهات مبـرا شـده   ،رود طور كه انتظار آن مي همان. استارزشي مثبت 

بـا  . اي اختصـاص دارد  بالاترين تعداد بندهاي منفي به فراينـد رابطـه  . نمودي متعالي دارند
درويشـي   بـاره هايي است كـه شخصـي بـدخواه در    اين بندها مربوط به گفته ،توجه به متن

. كنـد  كارهاي او را توجيـه مـي   ،نهايت طرف درويش را گرفته گويد و سعدي در ميسخني 
  . آيد ها سربلند بيرون مي ساير بندهاي منفي نيز دسيسه هستند و پارسا از تمام بدگويي

ــه ن   ... ــا ك ــمت همان ــنيدهز خص   ام ش
 

ــده   ــودم دي ــم خ ــه چش ــر ب ــه آخ   ام ن
 

ــاه    كـــز ايـــن زمـــرة خلـــق در بارگـ
 

  باشــدت جــز در اينــان نگــاه    نمــي
 

  ي و گفـــت بخنديـــد مـــرد ســـخنگو
 

  سخن، حق نشايد نهفت  اين  است  حق
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ــرم؟   ــرا ننگ ــرت چ ــه حس ــان ب   در اين
 

ــف  ــر تلـ ــه عمـ ــادآورم  كـ ــرده يـ   كـ
 

  چو دانشـور ايـن در معنـي بسـفت     ...
 

  اين بِه محال است گفت كز  ناي  بگفت
 

  در اركـــان دولـــت نگـــه كـــرد شـــاه
 

  تـر لفـظ و معنـي نخـواه    كز اين خوب
 

  كســي را نظــر ســوي شــاهد رواســت 
 

  خواسـت  كه داند بدين شـاهدي عـذر  
 

  )50-49 :1387سعدي، (    

  
  ها گذاري اين كنش هاي رعيت و ارزش كنش نمودار - 7شكل 

گيـرد، در   شر عادي و بدون قدرت جامعه تعلق مـي رعيت، مردم يا هر عنواني كه به ق
با توجه به اينكه بيشـتر جامعـه را ايـن    . باب اول بوستان نمودي قدرتمند و آشكار ندارد

  . كم است ،سهمي كه اين دسته در كل بندهاي اين متن دارند ،دهد قشر تشكيل مي
نشـيند   ار نميك دهد كه رعيت هنگام عمل بي بسامد بالاي فرايندهاي مادي نشان مي

حتـي   ،تايي بندهاي مثبت در مقابل بندهاي منفي تفاوت ده. كند مي كاري ،و خوب يا بد
دهـد؛ رعيتـي كـه از     هاي رعيت را نيز نشان مـي  ها و واكنش داري سعدي از كنشجانب

گيرد، كاري ناپسند انجـام   از تحمل سختي انتقام مي پسماند و  گريزد و يا مي ظالمي مي
  .است  نداده

اين نوع فرايند . توجهي دارد  سهم قابل متعلق به رعيتفرايند رفتاري نيز در بندهاي 
هاي مبتنـي   رعيت بيشتر مثبت ارزيابي شده و سعدي رفتار بيشتر مردم و واكنش بارةدر

آورند و  مي از ظلم خروش بر وقتيكند؛  بر احساس و ادراك اكثريت جامعه را محكوم نمي
  . روند جامعه با خيال آسوده به خواب مي خاطر امنيت در  يا به
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  چنان خسـب كايـد فغانـت بـه گـوش     
 

ــواهي   ــر دادخـ ــروش اگـ ــرآرد خـ   بـ
 

  الم كـه در دور توســت؟ ظ ـز  نالـد كـه  
 

  كنـد جـور توسـت    كه هر جور كو مـي 
 

  اگر خوش بخسـبد ملـك بـر سـرير     ...
 

  فقيـــر خســـبددارم آســـوده نـــنپ
 

  تــــازوگــــر زنــــده دارد شــــب دير
 

  آرام و نـــاز  مـــردم بـــه  بخســـبند
 

  )54-53 :1387 سعدي،(    

، نمايشي مثبت و منفي از )شاهان(اي با در نظر گرفتن مخاطب  از منظر فرايند رابطه
حتـي بـا توجـه بـه بيشـتر       .رعيت و شناخت زيردست درستكار از نابكار ارائه شده است

ردم وه دادن م ـخطـا جل ـ  سعدي كوششي در بيكه كنيم  بودن بندهاي منفي مشاهده مي
   .گويد كاران سخن مي ها از دزدان و گناهندارد و در ميان آن

  اســير گــانيربازاچــه خــوش گفــت  ...
 

ــر  ــه تي ــد دزدان ب   چــو گــردش گرفتن
 

  چـــو مردانگـــي آيـــد از رهزنــــان   
 

ــان  ــل زن ــردان لشــكر چــه خي   چــه م
 

 

 )43 :همان(

ــرش   ــد س ــه باش ــر فتن ــه پ ــي ك   غريب
 

  شرميـــازار و بيـــرون كـــن از كشـــو
 

ــر ... ــوم  وگـ ــدش زادبـ ــي باشـ   پارسـ
 

  صـنعاش مفرسـت و سـقلاب و روم     به
 

  نجـا امـانش نـده تـا بـه چاشـت      آهم 
 

ــت   ــس گماش ــر ك ــر دگ ــلا ب   نشــايد ب
 

ــين   ــاد آن زم ــته ب ــد برگش ــه گوين   ك
 

ــد بيــرون چنــين     ــز او مــردم آين   ك
 

  )44 :همان(    

بندهاي ذهني رعيت تعداد كمي دارند و همچنين بندهاي مثبت و منفي آن به يـك  
در ادامه، فرايند فرعي كلامي نيز كـه در ميانـة فراينـد ذهنـي و     . اندازه توزيع شده است

خيـزد، در بنـدهاي مربـوط بـه      گوينده برمي ةاي قرار دارد و پاية اصلي آن از انديش رابطه
توان در  مي. مثبت تلقي شده است ،غالب سخنان رعيت هر چندرعيت تعداد كمي دارد؛ 

سعدي را متفكري دانست كه چندان توجه و تأكيدي بر انديشـه و   بررسي اين دو فرايند،
  . احساس مردم ندارد

ــه   ــك خردلـ ــه يـ ــامي بـ ــازار عـ   ميـ
 

  كه سلطان شـبان اسـت و عـامي گلـه    
 

  چـــو پرخـــاش بيننـــد و بيـــداد از او
 

  شبان نيسـت گـرگ اسـت بيـداد از او    
 

 

 )59 :همان(
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ايد بتـوان در باورهـاي   ريشة اين نگـرش نسـبت بـه انديشـه و تصـميم مـردم را ش ـ      
معتزله و اشاعره در طـول تـاريخ   . جبرگرايي حاكم بر بافت فرهنگي زمانة سعدي دانست

ه خلافـت بغـداد از تفكـر اشـعري و      و حمايت دستگا بوده نزاعمشغول بر سر اين مسئله 
باعث تقويت انديشة جبرگرايي و منفعل  ،هاي موجود در ايران به بغداد وابستگي حكومت

حضـور   بـارة اي قديمي در نظريه ،سعدي. ويژه قشر ضعيف جامعه شد دادن انسان بهجلوه 
اي كه حاكم عادل را لطف خدا بر مردم يـك   نظريه ؛كند حاكم عادل و ظالم را مطرح مي

عدالت پادشاهان را داراي منشـأ   ،سعدي. داند سرزمين و حاكم ظالم را خشم خداوند مي
و ارادة آدمـي در آن  خواسـت خداسـت    ،لت يـا ظلـم  داند؛ در حقيقت وجود عدا الهي مي

   .)38-32: 1382تنكابني، ( تأثيري ندارد

  به قومي كـه نيكـي پسـندد خـداي     ...
 

  دهـــد خســـروي عـــادل و نيكخـــواه
 

  چــو خواهــد كــه ويــران شــود عــالمي
 

  كنــــد ملــــك در پنجــــة ظــــالمي
 

 

 )59 :1387 سعدي،(

  داشـت  چنين دشمني دوست ببايد ...
 

  مـن گماشـت   دوست بر  مشدان كه مي
 

  زيـد  و من از حق شناسم، نـه از عمـر   دـو قي گر ذل  و  است  جاه و زـــع رـــگ ا
 

  )110 :همان(    

  

  گيري نتيجه

شخصيت فرمانروا را ركـن   ،سعدي كه دهد هاي حاضر نشان مي مقايسه و تحليل داده
سـعدي  . دهـد  ص مـي داند و بيشترين عامليت و قـدرت را بـه او اختصـا    اصلي جامعه مي

كوششـي  . كند و قصد مبارزه و تغييـر آن را نـدارد   قدرت و تسلط فرمانروا را محكوم نمي
دهـد،   عنوان يك مصلح اجتماعي براي بهبـود اوضـاع اجتمـاع خـود انجـام مـي        كه او به

. آيـد  براي هدايت اين فرادستان به سوي مسيري است كه به نظرش درست مـي  اي سعي
عنـوان نماينـدة     ا كه در مركز گفتمـان حكـومتي قـرار دارد، پارسـا بـه     در مقابلِ فرمانرو

سـوية عـدالت و حـق     ،شخصيت پارسا در سراسر بوسـتان . شود مي  گفتمان معنوي ديده
كـه  نماياند  چنين مي ،سعدي با ايجاد تقابل درويش و پادشاه. نمودي مثبت دارد است و

بـا ايـن   . آورد مـي   حقيقي به دست حكومت راستين خود را با كمك دين ،پادشاه حقيقي
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توان سعدي را پشتيبان گفتمان معنوي و بوستان را متني در راستاي بازتوليـد و   نگاه مي
  . حفظ اين گفتمان دانست

او تـوجهي   ةفلسـفة وجـود حكومـت اسـت، بـه انديش ـ      ،رعيـت  ،در بوستان هر چند
مراقبت از مردم توصـيه  ظلم به رعيت محكوم و توجه و  ،در سرتاسر متن البته. شود نمي
 دربـارة سعدي . اين عدالت و مراقبت به مثابة تضميني براي بقاي حكومت است. شود مي

كند و البته در كل متون ادبي كلاسـيك نيـز چنـين     نظري ارائه نمي نظاميك  ،حكومت
حكومت در ايران پس از اسـلام و   دربارةاي مدون  نبود نظريه. شود اي مشاهده نمي نظريه
نهايـت   در. ل از دوران مدرن، ريشه در حضور دائمي حكومـت مطلـق فرمـانروا دارد   تا قب
توان بوستان سعدي را متني در جهت حفظ ساختار حكومت زمانة خود و نه در برابـر   مي

  . دهد اصلاحات بسياري براي بهبود اوضاع جامعه ارائه مي هر چندآن دانست؛ 
گفتمان حكومتي تحليل انتقادي   قايسهبا مهاي پيشين،  همچنين با توجه به پژوهش

قـدرت و   ،رسـيم كـه سـعدي در بوسـتان     گلستان و بوستان سعدي به اين نتيجه مي در
وزيرانِ بوستان، برخلاف گلستان، نقش مؤثري . عامليت بيشتري براي فرمانروا قائل است

ر ملازمـان  سـاي . ندارند و شاه براي ارتباط با گفتمان غير حكومتي نيازي به واسطه ندارد
امـا سـپاهيان   . تري نسبت به گلسـتان دارنـد   رنگ دربار مانند قاضي و منجم هم نقش كم

در بررسـي نـوع   . شـود  ها پرداخته مـي نايگاه هستند و با همان نگاه به آدر همان ج دقيقاً
هـاي بوسـتان افـرادي داراي ادراك و احسـاس      شخصيت ،عملكرد مشاركان اين گفتمان

بيشـتر بـه توانـايي     ،پادشاهانِ بوستان بعد از بازنمايي قدرتشـان  يژهو به. شوند معرفي مي
پادشـاهان همـان ميـزان     ،گلسـتان در كه  ذهن و احساسشان توجه شده است؛ در حالي

اما در سطح بعـدي بيشـتر وابسـته بـه انديشـه و تحريكـات اطرافيـان         ،را دارند مليتاع
  .دهند هستند و بيشتر از آنكه احساس كنند، دستور مي
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